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امام هادی علیه  السلام: التَواضُعُ آن تُعطِی الناسَ ما تُحبُّ ان تُعطاهُ؛
فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند.
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سخن روز

پیرمرد به دریا رفت پریسا نوراللهی
نــــگاره

مرا هم »راه« بده
نه روی آمدن دارم و نه توان برگشتن.

چــرا  و  آلــوده ام  کــه  بیایــم  چگونــه 
برگردم که امیدوارم؟

اگــر بیایم جــرأت ســخن نــدارم و اگر 
برگــردم از تشــنگی خواهــم مــرد. اگر 
پاســخم دهی شــرمنده ات می شوم و 

اگر بی پاسخم بگذاری می گدازم.
اگــر رهایم ســازی فنــا می شــوم و اگــر 

رهایت کنم به هلاکت می رسم.
ای  ولــی  حــق داری  نبخشــی ام  اگــر 
و  می گذشــتی  خویــش  حــق  از  کاش 

بخشیدی.
نافرمانی ام را دیدی اما گویی که ندیده ای.

از نیت بدم خبر داشتی اما گویی نمی دانی.
 می شنیدی اما نشنیده گرفتی.

 تو که همیشه مهربان بودی اگر چه حقم نبود.
ای آنکه می توانستی رسوایم کنی.

 پیمــان شکســتم و تو نشکســتی. از تو غافل شــدم امــا تو مرا 
فراموش نکردی. تو را ناسپاسی کردم و تو به رویم نیاوردی.

 با اغماضت شرمنده ام کردی و با بزرگواری ات از زشتی هایم 
درگذشتی.

دیری اســت با آســمان بیگانه ام و هرلحظه از تو دور و دورتر 
می شــوم و اینک ای مهربان بــه واژه واژه کتاب قرآنت مرا به 
 ســمت روشــنایی رهنمون باش و جانم را به آســمان متصل 

کن.
 اینــک در ایــن میهمانی باشــکوه و بزرگ، مرا به گرســنگی و 
عطش، فراخوانده ای. آب  کم می جویم و تشــنگی به دســت 

می آورم تا سرشار از جوشش شوم.
ای میزبان مهربان!

مرا در ضیافت خود به آمرزش و عفوت خوشنود ساز.
عمری است که از تو دور بودم  ای دوست

محروم ز هر چه نور بودم  ای دوست
از لطف، مرا دوباره میهمان کردی

کی لایق این حضور بودم  ای دوست؟

ماه مهمانی خدا -11

مودّت اهل بیت علیهم السلام
»قُلْ لاَّ اَسْئَلُکمْ عَلَیْهِ اَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی 
الْقُرْبَی  وَ مَن یَقتَرِفْ حَسَــنَةً نَّزِدْ لَهُ فِیهَا 
 غَفُورٌ شَکورٌ« )شورى، 23(

َ
حُسْناً إِنَّ الله

)اى پیامبــر! به مردم( بگو: من از شــما 
بــر این )رســالت خود( هیــچ مزدى جز 
مــودت ذی القربــی را نمــی خواهــم و 
هرکس کار نیکی انجام دهد، براى او در 
نیکویــی آن می افزاییــم. همانا خداوند 

بسیار آمرزنده و قدردان است.
قــول  از  ســخن  ایــن  قــرآن  در  بارهــا 
پیامبــران مختلــف نقــل شــده کــه ما از 
مــردم مــزد و پاداشــی نمــی خواهیــم. 
پیامبر اســلام نیز از مردم درخواســت مزد مادى نداشــت، ولی 
دو مرتبه از طرف خداوند مأمور شد تا مزد معنوى را که به نفع 

خود مردم است، از مردم تقاضا کند.
یک بار  فرمود: من پاداشــی جز مودت اهــل بیتم نمی خواهم: 
 »الاّ المــودّه فــی القربــی« و یــک بــار فرمــود: مــن هیــچ مزدى 
نمی خواهم، جز آنکه کسی راه خدا را انتخاب کند: »الاّ من شاء 
ان یتّخــذ الی ربّه ســبیلا«. آیه ای دیگر، نتیجه مــودّت را به نفع 
نْ اَجْرٍ فَهُوَ لَکمْ ان اَجْرِىَ  خود مردم می داند: »قُلْ مَا سَأَلْتُکم مِّ
إِلاَّ عَلَی الله وَهُوَ عَلَی  کلِ ّ شَیْ ءٍ شَهِیدٌ«؛ بگو: هر مزدى که از شما 
خواســتم، آن به نفع شماســت، مزد من جز بر خدا نیســت و او 

بر هر چیزى گواه است.
بنابرایــن پیامبراکــرم اعــلام می کنــد: اگــر مــن از شــما مــزدى 
درخواســت مــی کنم و مــی گویم اهــل بیتم را دوســت بدارید، 
به خاطــر آن اســت که فایده  این کار به خود شــما بــر می گردد. 
زیــرا کســی که به اهل بیت معصــوم پیامبر علاقه مند باشــد، از 
آنــان پیروى می کنــد و هر کس از رهبران معصــوم پیروى کند، 
از راه خــدا پیــروى کرده اســت. مثل معلمی که به شــاگردانش 
بگویــد: من از شــما پاداشــی نمــی خواهم، جز آنکــه درس مرا 
خــوب بخوانید، که طبیعی اســت فایده این امر به خود شــاگرد 

برمی گردد.
از طرفی مودت با دو چیز ملازم است: یکی شناخت و معرفت، 
زیرا تا انســان کسی را نشناسد نمی تواند به او عشق بورزد. دوم 
اطاعــت و تبعیــت، زیــرا مــودت بــدون اطاعت، نوعــی تظاهر 
و ریــاکارى و دروغ و تملــق اســت. پس کســانی که راه خــود را از 
راه اهل بیت پیامبر علیهم الســلام جدا کردند، راه خدا را پیش 

نگرفته  اند. این از دیدگاه قرآن.
امــا از نظر عقــل. پاداش باید همســنگ و هموزن عمل باشــد. 
رســالت، جــز امامت کــه ادامه آن اســت هم وزنی نــدارد، مزد 
رســالت ادامه هدایت اســت، مزد یک معصوم، سپردن کار به 

معصوم دیگر است.
از ســوی دیگــر، مگر می شــود بگوییم مســلمانان صدر اســلام 
مأمور بودند مزد رســالت را بپردازند و نســبت بــه قُربی مودت 
داشــته باشــند، ولی مســلمانان امروز یا این وظیفه را ندارند یا 
قربایــی نیســت تا به او مــودت بورزند. اگر مزد رســالت، مودت 
قربی اســت، امروز هم باید قُربایی باشــد تا نســبت به او مودت 
و اطاعت داشــته باشــیم. آرى، امروز باید نســبت به امام زمان 
علیه الســلام مودت داشــته و مطیع او باشــیم. البته اطاعت آن 
حضــرت در زمــان غیبــت، عمل به پیــام او و رجوع بــه فقهاى 

جامع الشرایط است.
فخــررازى از مفســران بزرگ اهل ســنت، در تفســیر خود آورده 
اســت: همین که آیه مودت نازل شــد، از پیامبر اکرم پرســیدند: 
قربــی  چه کســانی هســتند؟ حضــرت فرمــود: علــی و فاطمه و 

فرزندانش.
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آثار دریابندری در حکم دانشگاهی ارزشمند است
از همین رو نه تنها ترجمه های  

درخشــان، بلکه نوشته های به 
جای مانده از او نقش بســیاری 
مهمــی در پیشــبرد ادبیــات معاصر فارســی ایفــا کرده 
اســت. به خاطر دارم که تــازه »پیرمرد و دریا« را ترجمه 
کرده بود که در خلال گفت و گو یا مقاله ای از همینگوی 
و آثارش سخن گفت. گفته های او حاکی از این بود که نه 
تنها به ترجمه تسلط بسیاری دارد بلکه ادبیات جهان 
را هم بخوبی می شناســد. فقدان نویســنده و مترجمی 
همچون او هیچگاه، هیچگاه جبران نخواهد شــد؛ او نه 
تنها به عرصــه ادبیات، که به همه افرادی که در عرصه 
قلــم فعالیت دارند خدمت بســیاری کــرده چراکه آثار 
منتشــر شــده از او در حکم دانشــگاهی ارزشمند است. 
مایه تأسف است که سال های پایانی زندگی اش گرفتار 
شرایط نامساعدی بود و امکان بهره مند شدن از نوشته یا 
ترجمه هایی تازه از او برای ما و علاقه مندان عرصه کتاب 
فراهم نبود. بگذارید اشاره ای هم با ماجرای آشنایی ام با 
او داشته باشم که به سال های همکاری ام با نشریه سخن 

بازمی گردد؛ اغلب به دفتر نشریه می آمد؛ علاوه بر این 
در دورهمی هــای زنــده یاد خانلری هم حضور داشــت 
و مــن از این طریق فرصت بیشــتری برای آشــنایی با او 
نصیبم شد. بگذارید به خاطره ای اشاره کنم؛ خاطره ای 
که شاید تا اندازه ای بسیار اندک گویای شخصیت خاصی 
باشــد که از آن برخوردار بود. در خاطرم هست که  علی 
محمد افغانی هنوز نویسنده ای بی نام نشان بود و تازه 
رمان »شوهر آهو خانم« را منتشر کرده بود؛ چند نسخه 
از رمانش را به دفتر مجله فرستاد؛ اغلب دوستان بدون 
آن که حتی آن را خوانده باشند دست به تمسخر کتابش 
زدنــد. دریابنــدری نســخه ای از کتــاب را گرفــت و گفت 
بگذاریــد آن را بخوانم. بعد از چنــد روز آمد و گفت این 
رمان شاهکار است! او برخلاف ما، بدون مطالعه کتاب، 
هیچ قضاوتی نکرد و این شاید نشانی باشد از ویژگی های 
اخلاقی مثبت بســیاری که از آن برخوردار بود. ای کاش 
نویســندگان و مترجمان جوان به ســراغ آثــار او بروند تا 
بتوانیــم به ادامه راه بزرگانی همچون نجف دریابندری 

امیدوار شویم.

اللَّهُــمَّ حَبِّبْ إِلَی فِیهِ الِْحْسَــانَ وَ کــرِّهْ إِلَی فِیهِ 
خَطَ وَ  الْفُسُــوقَ وَ الْعِصْیانَ وَ حَرِّمْ عَلَی فِیهِ السَّ

الْمُسْتَغِیثِینَ غِیاثَ  یا  بِعَوْنِک  النِّیرَانَ 

خدایا در این ماه نیکی را پسندیده من گردان 
و نادرســتی ها و نافرمانی هــا را مــورد کراهت 
مــن قرار ده  و خشــم و آتــش برافروخته را بر 
من حــرام گردان بــه یــاری ات ای فریادرس 

دادخواهان.

دعای روز یازدهم
ماه مبارک رمضان

اولین بارکه به پیشنهاد شاهرخ نادری 
به رادیو رفتم، دیدم دوتا ازگوینده های 
محبوبم یعنی مرحوم رامین فرزاد و اکبر 
مشکین دور حوض کوچک رادیو قدم 
می زنند. محو تماشای آنها شدم و یادم 
رفت برای چه به آنجا رفته ام. من رادیو را 
خیلی دوست داشتم تنها سرگرمی ما رادیو 
بود. رادیو به خاطرآسان و بی هزینه بودنش 
رسانه ای است که همچنان شنونده دارد.

وظیفه دولت رسیدگی به وضع آموزشگاه ها و مدرسان 
موسیقی و پرداخت حقوق برای بیکاری چند ماهه 
ناشی از کروناست. ما باید به این نکته واقف باشیم 

که آسیب پذیرترین قشر درموسیقی مدرسان هستند. 
بعد ازتعطیلات نوروز این کلاس ها به صورت آنلاین 

و مجازی آغاز شده و در مباحث نظری و کلاس های 
عملی انفرادی این کارانجام می شود ولی در کلاس های 

عملی گروهی مثل گروه نوازی این کارغیرممکن است.

بهروز رضوی: رادیو همچنان شنونده دارد داریوش پیرنیاکان: دولت باید به 
آموزشگاه های موسیقی رسیدگی کند

 بخشی از گفت وگوی 
این گوینده با ایسنا

 بخشی از گفت وگوی سخنگوی شورای 
عالی خانه موسیقی به نقل از خانه موسیقی

ســابقه آشــنایی ام با نجــف دریابنــدری عزیز به 
حــدود چهــار دهــه قبــل بازمی گــردد؛ هــر چند 
کــه ترجیــح می دهم به جــای بازگویــی ماجرای 
دوســتی و نخســتین دیدارمان از خــود او بگویم؛ 
از ایــن اســتاد و دوســت قدیمــی... همــه آنهایی 
کــه دریابنــدری را می شناســند ، اذعــان دارند که 
نویســنده و مترجمی چیره دســت و برخــوردار از 
نثــر کم نظیر بود. اغراق نیســت اگــر بگویم طی 
تمام این ســال ها از وجود کمتر اهل کســی با آن 
قلم شیوا و نثر خاص بهره مند شده ایم؛ آنچنان 
که حتی اگر دست روی پیچیده ترین مطالب می گذاشت، حاصل کار را 
بــا نثری روان در اختیار مخاطبان می گذاشــت که این یکی از مهم ترین 
خصیصه های زندگی حرفه ای اش بود؛ نویسنده ای که در قالب مترجم 
به مخاطبان معرفی شــده بود و حق بســیاری بر فرهنگ مان دارد. این 
مسأله را براحتی می توان حتی از مقدمه هایی که بر کتاب هایی همچون 
»پیرمرد و دریا« اثر همینگوی نوشته نیز فهمید؛ در ارتباط با ترجمه های 
او هم نیاز چندانی به توضیح نیست چراکه در آن عرصه هم به استادی 
هرچه تمام تر کار می کرد. آنچنان که به ندرت می  توان مترجمی را یافت 
که بعد از انتشــار اثری از دریابندری جسارت این را یافته باشد که دست 
بــه بازترجمه کتاب هایی بزند که از ســوی او عرضه شــده بــود. افزون بر 
این، او روزنامه نویســی بســیار برجســته هم بود که نمی دانم چرا به این 
وجهه اش کمتر توجه شــده است. در آن سال هایی که مشغول فعالیت 
در انتشــارات فرانکلین بود و به نوعی ســردبیری کل و سرویراســتاری را 
به عهده داشــت موفق به انتشــار مجله ای با عنوان »کتاب امروز« شد. 
اغلب مصاحبه های این مجله به شــکل جمعی انجام می شدند با این 
حال دریابندری خودش به شــخصه دست به نوشتن می زد. کافی ست 
یــک مرتبــه مصاحبه هایی که به قلم او هســتند را بخوانیــد تا ببینید که 
چقدر استادانه دست به کار می شد؛ حتی اگر به عنوان یکی از حاضران 
در گفت وگویــی شــرکت می کــرد، باز هــم حاصــل کار متفــاوت از دیگر 
مصاحبه های رایج بود. در همین رابطه کتابی با عنوان »یک گفت وگو« 
به یادگار مانده که حاصل گفت وگوی ناصر حریری با نجف دریابندری 
است؛ حتماً به علاقه مندان توصیه می کنم این گفت وگو که بعد از انجام 

مجدد از سوی دریابندری بازنویسی شده را بخوانید. متن را که بخوانید، 
تــازه متوجه تفاوت گفت وگوی یک اســتاد با افراد عادی می شــود؛ البته 
کــه گفت وگــو با خود اوســت اما بــه وضوح تأثیر بازنویســی انجام شــده 
از ســوی دریابندری بر آن مشــاهده می شــود. بگذارید بــا ذکر خاطره ای  
از ایــن دوســت قدیمی، گفته ام را به پایان ببرم. ســال 67 یــا 68 بود که 
برای مجله »آدینه« و انجام گفت وگویی نزدش رفتم. گفت وگو که تمام 
شــد، از من قول گرفت متن را چنــد روزی در اختیارش بگذارم؛ با اینکه 
قبول آن چندان روال کارم نبود اما پذیرفتم. دو- ســه روزی که گذشــت 
برای تأیید نهایی رفتم؛ در راه بازگشــت نگاهی به صفحه های گفت وگو 
انداختم و دیدم کاغذها، کاغذهای من نیست. راستش به من برخورده 
بود؛ مخصوصاً که به کار خودم اطمینان داشــتم و بارها پیش آمده بود 
که هنگام مصاحبه با بزرگان فرهنگ و ادب با تحسین شان روبه رو شده 
بــودم؛ از  جملــه زنده یــاد خانلری که بعــد از انجــام گفت وگویی به من 
گفته بود فلانی تو حرف های من را بهتر از خودم نوشــته ای. بنابراین در 
جایگاهی نبودم که کسی دست در نوشته ام ببرد؛ خیلی دلخور شدم. در 
راه بازگشــت به نشــریه حتی فکر کردم که شاید گفت وگو را منتشر نکنم. 
به هر حال همه ما روزنامه نویس ها دچار غروری کاذب می شــویم که در 
مواقعی از این دســت دلخوری مان را به دنبال دارد که من نیز با  ســابقه 
کاری ام از آن جــدا نبودم. به نشــریه که رســیدم، از ســر کنجکاوی متن را 
خواندم و از تعجب حالم دگرگون شد. اغراق نیست اگر بگویم انگار که در 
متن آتش ریخته بود؛ سؤال های خود من بود اما چنان عالی پیش رفته 
بــود که بی توجه بــه غروری که تا چندی قبل گریبانــم را گرفته بود، آن را 
منتشر کردم. بی اغراق او استاد در نوشتن و فراتر از اینها رفیق بی مانندی 
بــود. حدود 20 ســال قبل ســکته مغزی کرد و من و صفــدر تقی زاده فکر 
کردیــم بــرای روحیه دادن به دوســت قدیمی مــان کاری کنیم. تصمیم 
گرفتیم هر روز به خانه اش برویم اما باید بهانه ای برای ساعت ها ماندن 
پیــدا می کردیم؛ بنابراین گفتیم که قصدمان انجام مصاحبه ای مفصل 
است. حالا افسوس می خورم که چرا تمام آن گفت وگو را ضبط و منتشر 
نکــرده ام. فارغ از تعارف های رایج آن طور که او را طی ســال های بســیار 
شناختم، دریابندری مردی بی نظیر، هم از جهت حرفه ای و هم اخلاقی 
بود؛ تردیدی نیست که عرصه فرهنگ و ادب یکی از بزرگمردان خود را از 

دست داده و نمی دانم با این فقدان باید چطور کنار بیاییم.

با این فقدان چطور کنار بیاییم
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یادداشت
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یادداشت

یادداشت

شاهکاری در زبان مقصد

چنین کنند بزرگان...

با ترجمه هایش نسبت خونی داشت

بیانش حتی در سخت ترین مواقع هم به طنز بود

روشنفکری به تمام معنا

نجف دریابندری آدم بســیار مهربــان و خونگرمی 
بــود و پیــش از آنکــه او را در مؤسســه فرانکلیــن 
ببینــم، آثــار و ترجمه هایش را خوانده بــودم و او را 
می شناختم. اواســط دهه چهل که به تهران آمدم 
در بنیــاد پهلوی کار می کردم و دوســتان پیشــنهاد 
دادند که در مؤسســه فرانکلین مشغول کار بشوم. 
آن زمــان جهانگیر افکاری، مجتبی مینوی و نجف 
دریابندری جزو ارکان اصلی مؤسســه بودند و برای 
پذیرش من باید نامه ای، در واقع معرفی و تأییدی 
به رئیس مؤسسه نوشته می شد. نامه تأیید مرا با کمال مهر و محبت نجف 
دریابندری نوشت و امضا کرد و بعد از آن در مؤسسه فرانکلین مشغول به 
کار شــدم. دریابندری را باید یکی از شاخص ترین چهره های نسلی دانست 
که ثمره بســیار داشــتند و بســیار خدمت کردند و تا آخرین لحظه که توان و 

توشه  نوشتن داشتند نوشتند و ترجمه کردند و از خود آثار بزرگ و بااهمیت 
و البته درجه یک به جای گذاشــتند. نثر او، بســیار درخشان است و انگار که 
کار را در ترجمه هــای خــود تمام کــرده و بعد از هر آن  چیــزی که او ترجمه 
کرد، دوباره ترجمه کردن آن آثار توسط دیگران، نوعی دوباره کاری است و 
بیهوده. او مراوده  و دوستی های بسیار نزدیکی با کسانی مثل شاملو داشت و 
از نزدیک در بطن و متن آنچه در ادبیات می گذشت بود و داستان هایی که او 
ترجمه کرد در زمانی که ترجمه مثل امروز فراگیر و بسیار نبود، علاقه مندان 
ادبیات را با جنس خوبی از ادبیات کشورهای دیگر آشنا کرد. آثاری شاخص 
که به بهترین شــکل ممکن ترجمه شــد و در زبان مبدأ و زبان مقصد شکل 
شــاهکار زبان بودند. جای کســانی مثل او به سادگی پر نمی شــود و او حالا، 
حداقل با یکی از آخرین آثار درخشانش یعنی »کتاب مستطاب آشپزی« در 
خانه های بسیاری از مردم ایران هست و امیدوارم در کنار همسرش، فهیمه 

راستکار، در آرامش باشد.

واژگان و جمله هــا در دســت دریابندری ملایم  
و نــرم بــود و ایــن مســأله نشــان از قدرتمنــدی 
ایــن مترجم داشــت به عــلاوه اینکه حضورش 
در ادبیــات بــا توجه به نقشــی که هــم در حوزه 
بســیار حائــز  ترجمــه  در  هــم  و  داشــت  طنــز 
اهمیت اســت. در برخی ترجمه ها، مخصوصاً 
»گوربه گــور«  مثــل  متأخــرش  ترجمه هــای 
نقدهایــی هــم بــه او وارد می دانســتند کــه بــه 
نظر من ناشــی از خستگی و کســالت سال های 
آخــر عمــر بــود و هیچ کــدام باعــث نمی شــود 
قدرتمنــدی اش در نثر و بازتاب مفاهیم زیر ســؤال برود. جزو اســاتید 
هســت و بــا ترجمه هایش تأثیر بســیاری بر ادبیات معاصر گذاشــت. 
نســل دریابندری ها برای نســل های بعدی، میراث های فراوانی به جا 

گذاشتند و به همین جهت هم بسیار قابل احترام و تکریم هستند. از 
جمله این میراث، نگاه سرخوشانه ای که به مسائل داشت و برای من 
همیشــه جذاب بود. نویســندگان خلاق یک طنز زیرپوســتی در کارش 
دارد که نشــان از نکته سنجی و هوشمندی آن هاست. اگر چه بیشتر به 
عنوان مترجم شــهرت دارد اما این طنز و نگاه ســرخوش در متنی که 
می نوشــت، دمیده می شــد و این خصوصیتی ست خاص نویسندگان 
بزرگ. دریابندری از دنیا رفت و این ســؤال هنوز در ذهن من است که 
کتاب مشــهور »چنین کنند بــزرگان« تألیف  خودش بــود یا ترجمه یا 
اقتبــاس؛  چون حداقل مــن، هیچ منبع خارجی بــرای آن پیدا نکردم 

و فکــر می کنم احتمال خیلی زیاد نوشــته خــود دریابندری بود. به 
هر روی فقدان این نویســنده و مترجم درجه یک را به 

جامعه فرهنگ و ادب و خانواده شــان تســلیت 
می گویم.

خبــر مــرگ »نجــف دریابندری« شــوخی اســت. 
یک شــوخی بی وقــت! بــاور نمی کنید چنــد قدم 
برگردیــد به عقب و چند خط از»وداع با اســلحه« 
و»یک شــاخه گل سرخ برای امیلی« را مرور کنید. 
حتمــاً چنان در کلمه کلمــه  ترجمه اش فراموش 
می شــوی کــه انــگار کنــار بهمنشــیر آبــادان بــا او 
مشغول قدم زدن باشی و راحت راحت او را نفس 
بکشی. پس همین اول کار شکستِ مرگ را لااقل 
درایــن بــاره با هم امضــا کنیم و به شــرط زندگی، 

چند خط، در برابرش دست به سینه بایستیم. 
عمو نجف – شــاملو او را به این نام می خواند -  چنان خود کِشــته و خود 
دروده بود که ترجمه را نه گنجی برای معیشت که رنجی می دانست برای 
مترجم که به خوش احوالی انســان امروز و فردای خویــش امیدوار بود. از 
چنین رنجی است که اگر زادبوم ما امروز از توشه  ادبیات دیگر ملل منتفع 
است. رنجی که به مانایی ادبیات ایران و دانایی اهالی اش ختم شده باشد، 

حتماً رنج دلپذیری برای دریابندری بوده است.   
بــه خوی و خصلت زادگاه خویش – آبادان- گرم بود و به گفت وگو، گُل از 
گُلش می شــکفت و هیچ به جســت وجوی راهی نبود که دانستگی اش را 
به چشم بیاورد. نجف دریابندری نه فقط مترجم که همه   ترجمه های او 
چنان دوباره آفرینی شــده اند که گویی با او نســبت خونی داشته اند. کشف 

لحــن متن اصلــی و برابرنهــاد کردن 
آن در زبان ترجمه، مختص مترجمی 

اســت که به همین ویژگــی، می تواند 
نویسنده نام بگیرد. 91 سالگی موقع 

خوبی برای لنگر انداختن 
است. بسپاریم که او آن 

قدر آدم تربیت 
اســت  کــرده 

که بــه دریا 
برگردد.

بهتریــن   کــه  متأســفم  خیلــی 
دوست، همیار و  همفکرم را روز 
گذشته از دست دادم؛ نجف دریا 
بنــدری نیز همچــون من متولد 
آبــادان بــود؛ آشــنایی ام بــا او به 
سال های تحصیل در دبیرستان 
رازی بازمی گــردد. هــر چنــد کــه 
این دوستی بعد از اتمام مدرسه 
قطع نشد و ما بعدها در شرکت 
نفت هــم همچنان همــراه هم 
بودیم. به واسطه شناخت بسیاری که از او دارم، معتقدم 
که دریابنــدری برخوردار از  هوش و ادراکی سرشــار بود که 
به او فرهیختگی خاصی بخشــیده بود. هر چند که  بیشتر 
به عنوان مترجم و نویسنده ای چیره دست شهرت یافته 
بــود  امــا برخوردار از بینش فلســفی و اندیشــه سیاســی و 

ذهنی روشــن هم بود که از این طریق افق دید گسترده ای 
در مواجهه با بخش های مختلف فرهنگ و ادب یافته بود. 
دریابندری چه در ترجمه و چه در تألیف تلاش بسیاری در 
جهت بررسی تاریخ، تفکر فلسفی و اجتماعی به خرج داد 
تــا از این طریق موفق به ارائه بینش تازه ای به خوانندگان 
شــود. او در ســال های جوانــی بــه دلیل مبارزات سیاســی 
به زندان افتاد، اما آنجا هم دســت از کار نکشــید و ترجمه 
آثاری همچون »وداع با اسلحه« نوشته همینگوی را انجام 
داد. افــزون بر این مردی برخوردار از شــخصیتی منحصر 
بــه فرد هم بود که در کنار کار حرفــه ای اش، او را به یکی از 
بزرگ ترین مترجمان کشورمان تبدیل کرده است.  دوستی 
مهربان و بســیار فروتــن که بیانش حتی در ســخت ترین 
مواقــع هم به طنــز بود. یــادش گرامی بــاد؛ فقدان نجف 
دریابندری برای فرهنگ این سرزمین ضایعه بزرگی است 

که بعید می دانم امکان جبران آن وجود داشته باشد.

اســتاد نجف دریابندری بیش از 
70 سال در حوزه فرهنگ و بویژه 
عرصه های تألیــف و ترجمه به 
فرهنــگ این مــرز و بوم خدمت 
کرد و حضوری مســتمر داشت؛ 
ایــن حضــور بعــد از دوره ای کــه 
به ســبب فعالیت های سیاسی 
گرفتار شد، شکل مداوم به خود 
گرفت. حتی در زندان هم بیکار 
ننشســت و کار »تاریــخ فلســفه 
غــرب« برتراند راســل را آنجا آغاز کرد. اگــر نگاهی به آثار 
منتشــر شده از ســوی او داشته باشــیم، می بینیم که  رفته 
اما کتابخانه ای ارزشــمند برایمان به یادگار گذاشته است. 
کتابخانه ای که در یکی قفســه های آن از  »آیزایا برلین« با 
کتاب »متفکران روس« دیده می شــود؛ در قفسه ای دیگر 
گلچینــی از بهترین رمان های جهــان از بزرگانی همچون 
ویلیــام فاکنــر بــا آثاری همچــون »گور بــه گور« و ارنســت 
همینگوی با کتاب هایی نظیر »پیرمرد و دریــا« و »وداع با 
اســلحه«، ســاموئل بکت با »در انتظار گودو، دســت آخر: 
نمایشنامه های بکت«، »رگتایم« نوشته »ای.ال. دکتروف« 
و... او بــه ایــن موضوعات اکتفا نکرد و به ســراغ مضامین 
فلســفی هم رفت، از جمله آثار بسیار باارزشی که »تاریخ 
فلســفه غرب« و »قدرت« برتراند راســل از مشــهورترین 
آنهاســت. عــلاوه بر ایــن او در زمینه فلســفه، خودش نیز 

از جملــه صاحب نظران بود آنچنان که دســت به تألیف 
اثــر مهمی با عنــوان »درد بی خویشــتنی« زد؛ البته کتاب 
دیگــری هم بــا عنــوان »افســانه اســطوره« از او بــه یادگار 
مانده که آن هم حاصل مطالعات بســیاری اســت که در 
زمینه ادبیات داشــته است. شــاید جالب باشد که بدانید 
از نخســتین کتاب هایی که  سال 1341 درباره تاریخ سینما 
در  کشــورمان منتشــر شــد به ترجمه او و از  »آرتور نایت« 
بــود. آن زمــان مثــل حــالا  نبود کــه کتاب های بســیاری از 
تاریخ ســینما در دســترس مان قرار گرفته و ترجمه استاد 
دریابندری از کتاب مذکور اتفاق مهمی به شــمار می آمد. 
»معنی هنر« نوشــته هربرت رید هم اثر دیگری است که 
اواخر دهه 50 به ترجمه او در دســترس علاقه مندان قرار 
گرفت و تأثیر بسیاری در حوزه نقد حوزه هنرهای تجسمی 
به جای گذاشــت. بی شــک نجف دریابنــدری را می توان 
نویسنده و مترجمی دانست که بخوبی نبض جامعه را در 
دست داشت و می دانست که یک جامعه در تلاش برای 
پیشرفت به شناخت ادبیات معاصر جهان نیاز بسیار دارد. 
او در این کار بسیار کوشا بود و از نثری درخشان با تسلط بر 
زبان فارســی برخــوردار بود که کارش را متمایــز از دیگران 
می کرد. حتی در سال های پایانی زندگی اش کتابی با عنوان 
»مستطاب آشپزی« منتشر کرد که ناشی از ذوق بسیارش 
بود؛ هرچند که در این کار همســرش زنده یاد راستکار هم 
همکاری داشت. دریک کلام او یک روشنفکر به تمام معنا 

و منطبق بر معیارهای جهانی بود؛ یادش گرامی.
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درباره نجف دریابندری باید کتابی نوشــته شــود و مختصر کردن او به چند کلمه، کاری  اســت صرفاً به احترام او و هرآنچه که بود. این جناب مســتطاب نویســنده و مترجم، 1 شهریور 13۰۸ 
در آبادان از مادر زاده شد و دیروز با انبوهی از کتاب و کلمه، بعد از یک  دوره بیماری رخت ازاین جهان بست، تا دیگر دست به کلمه ای تازه نزند اما کلمات گذشته اش همیشگی بمانند.
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